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International Relations as an academic discipline, originating from the west, 
and has been influenced by western traditions of thought This has led IR. to its 
Eurocentric nature reproduced through specific closures and strict standards of 
theorizing. Since the last part of the twentieth century, however, this has been 
challenged. The emergence of reflectivist theories with their broad definition 
of theory, the expansion of international agenda due to significance of new 
international issues, and the agency of non-western international actors have 
somehow broken the meta-theoretical and theoretical boundaries of IR. The 
result has been pluralism and the coexistence of approaches and theories. 
With the collapse of confidence in the way western modernity has understood 
the world, there is now a growing openness in international relations to what 
different perspectives may have to offer to the world. The main argument of 
this article is that this pluralism paves the way for non-western IR scholars 
especially in Regional Studies to produce their own theories and narrative of 
international relations and to be free from Eurocentrism. This article has a 
descriptive- analytical method. For this purpose, author at first, has designed 
an analytical model-based on critical review of westernization and de-
westernization of IR- and then examines the status quo and its effects on 
regional studies. 
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  چکیده

الملل از آغاز در بستر جهان غرب ظهور یافتـه و همـین واقعیـت بـا بخشـیدنِ جایگـاه       علم روابط بین

محور این علـم بـه   راکز علمی و آکادمیک غرب شرایطی را به وجود آورده که هویت غربرهبري به م

هاي پایانی قرن بیستم تا کنون متعاقب پیدایش رهیافت  مدت چند دهه همچنان حفظ شده است. از سال

 هاي غیرغربی، تر موجودیتالمللی و نیز حضور پررنگشدن دامنه موضوعات بینگرایی، وسیعبازاندیش

الملل برداشته شده و اکنون این علم با رهـاییِ تـدریجی از   موانع نظريِ ایجاد شده حول علم روابط بین

ناپذیريِ سیطره یک پـارادایم، فرانظریـه، نظریـه و     گرایی و امکان انحصار غربی، در وضعیت تکثر، نسبی

الملل چـه  روابط بینشود که وضعیت کنونی علم رهیافت خاص قرار دارد. اکنون این پرسش مطرح می

اي دارد؟ مدعاي اصلی مقاله حاضر ایـن اسـت کـه وضـعیت     پیامدهایی براي زیرشاخه مطالعات منطقه

الملل فرصت بسیار مناسبی را در اختیـار پژوهشـگران غیرغربـی    تکثر و نسبیت نظري دانش روابط بین

اي را از تواند مطالعات منطقهیجه میدهد و در نتهاي بومی قرار میها و روایتبراي تولید و ارائه نظریه

انداز محور غربی برهاند و سبب شود پژوهشگران تحولات هر منطقه را از چشمهاي قومسیطره رهیافت

  هاي بومی مطالعه و تحلیل کند.همان منطقه و مبتنی بر نظریه
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  مقدمه

الملل در انگلستان طی چند دهه رهیافت  از آغاز تأسیس علم روابط بین بیان مسئله:

اندیشمندان غربی بر فضاي این علم سیطره یافت و تدریجاً به مثابه تنها رهیافت مقبول 

هاي پایانی قرن ولات جهانی معرفی گردید. از دههها و تحبراي تبیین و تفسیر پدیده

الملل سازي در روابط بینبیستم تا کنون موانع نظري مذکور بر اثر وقوع تحولات جریان

پردازي در این علم تدریجاً از  اي که فعالیت پژوهشی و نظریه برداشته شده؛ به گونه

کرده است. این وضعیت تر پیدا انحصار فاعل غربی خارج شده و ماهیتی جهانشمول

هاي فرعی آن  الملل و شاخه تواند پیامدهاي مهمی براي علم روابط بین زدایی می ب غر

  دهد. اي داشته باشد که مسئله اصلی نوشتار حاضر را شکل می مانند مطالعات منطقه

رقیب سابق را  تواند موقعیت بی الملل دیگر نمی جریان اصلیِ علم روابط بین اهمیت:

هاي مخالف بپردازد بلکه به ناچار باید رانیِ جریانموده و به سرکوب و حاشیهحفظ ن

هاي رقیب با مبانی فرانظري متفاوت و غیرقابل قیاس را بپذیرد.  وجود انبوهی از نظریه

  مبتنی بر این ارزیابی، اهمیت نظري نوشتار حاضر قابل درك است. 

الملل را از تحولات نوین این  بط بینپژوهان روا توجهی به این بحث، دانش بی ضرورت:

هاي غربی  تواند فرصت مغتنمی را براي خارج کردن آن از انحصار دانشگاه علم ـ که می

  سازد.  فراهم کند ـ غافل می

الملل و  پردازي مستقل بومی در روابط بین کمک به گشوده شدن فضاي نظریه هدف:

نوان هدف اصلی محقق مدنظر است. ع اي میان پژوهشگران ایرانی، به مطالعات منطقه

الملل متعاقب  هدف فرعی مقاله نیز توصیف و تحلیل وضعیت کنونی علم روابط بین

پردازي قلمداد  نیاز هر گونه تلاش براي نظریه المللی است که پیش تحولات نوین بین

  شود.    می

الملل چه پرسش اصلی مقاله این است که: وضعیت تکثر و نسبیت علم روابط بین سؤال:

اي دارد؟ در این ارتباط، سؤال از وضعیت فعلی و پیامدهایی براي شاخه مطالعات منطقه

عنوان دو سؤال  اي به الملل بر مطالعات منطقه هاي تأثیرگذار روابط بین همچنین مؤلفه

  فرعی مدنظر هستند.

ط مدعاي اصلی مقاله حاضر این است که: فضاي کنونی حاکم بر دانش رواب فرضیه:
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الملل فرصت بسیار مناسبی را در اختیار اندیشمندان و پژوهشگران غیرغربی براي  بین

هاي جدید قرار داده است. درنتیجه مطالعات هاي بومی و ارائه دیدگاهتولید نظریه

محور غربی برهاند تا پژوهشگران هاي قومتواند خود را از سیطره رهیافتاي می منطقه

هاي بومی مطالعه و انداز همان منطقه و مبتنی بر نظریهچشمتحولات هر منطقه را از 

اي و جلوگیري از تر شدن مطالعات منطقهبینانهتحلیل کنند. بدین ترتیب شاهد واقع

خطی، سکولاریسم و هاي غربی مانند توسعه تکهاي ناروا و مفروض گرفتن انگارهتعمیم

  ق جهان خواهیم بود.عقلانیت ابزاري به هنگام بررسی مسائل سایر مناط

اي است؛ چرا که به تحلیل پیامدهاي ایده  پژوهش حاضر از نوع توسعه روش پژوهش:

الملل در حوزه دیگري از مطالعات سیاسی (یعنی مطالعات  زدایی از روابط بین غربی

اي) اهتمام دارد. رویکرد محقق نیز به تناسب، توصیفی ـ تحلیلی انتخاب شده  منطقه

ها و سطوح زیرینِ پدیده  رد به دلیل فراهم آوردن امکان ورود به لایهاست. این رویک

 ،یسنجاب(کند  مورد پژوهش، داراي اهمیت بوده و به تحقق اهداف نویسنده کمک می

ها از تکنیک اسنادي استفاده شده و با  براي گردآوري داده ).434- 428 ، صص.1390

اي مورد نیاز تهیه گردد. براي تحلیل از ه مراجعه به منابع اصلی و معتبر تلاش شده داده

بهره گرفته شده است. در این روش، محقق مستند به دلایل معرفتی و یا » مبنا نظریه«روش 

عنوان  ها انتخاب نموده و از آن به عنوان مبناي تحلیل داده کاربردي، نظریه مشخصی را به

ژوهش حاضر، محقق نظریه نماید. با توجه به موضوع پ الگوي تحلیل پژوهش استفاده می

را انتخاب نموده و در بخش مبانی نظري تحقیق، ضمن معرفی و تحلیل آن، » زدایی غربی«

  اي را ترسیم و ارائه نموده است. مبنا براي تحلیل وضعیت مطالعات منطقه الگوي نظري

  . پیشینه تحقیق1

رویکردهـاي  المللـی و   هـاي بـین   با توجه به شاخص نقد ماهوي و رویکردي به نظریـه 

  توان دو دسته از آثار را شناسایی نمود: اي، می منطقه

  الملل . مطالعات بومی در حوزه روابط بین1-1

الملل متمرکـز بـوده و از امکـان و حتـی      ها و مکاتب اصلی روابط بین این آثار بر نظریه

تحـولات  «) در مقالـه  1390اند. براي مثـال مشـیرزاده (   زدایی سخن گفته ضرورت غربی
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گرایـی در  عمل» پردازي بومیالملل: زمینه مناسب براي نظریهجدید نظري در روابط بین

هـاي پسااسـتعماري و رجـوع بـه فیزیـک کوانتـومی در مباحـث        پردازي، اندیشـه نظریه

پـردازي غیرغربـی در روابـط    سـازي نظریـه  عنوان عوامل مؤثر بر زمینه انگارانه را به سازه

المللی و نیـز  شدن گستره موضوعات بینتحولاتی چون فراخ کند اماالملل مطرح میبین

تر کنشـگران غیرغربـی در محـدوده بحـث وي قـرار نگرفتـه اسـت.        آفرینی جدينقش

پردازي ایرانی در هاي ساختاري نظریهزمینه«) در مقاله 1394همچنین مشیرزاده و کافی (

یـز از سـوي محققـانی چـون     هایی که پیش از ایـن ن به پیروي از بحث» المللروابط بین

مطرح شده بود، عوامل دخیل در امکان  )Acharya and Buzan, 2010(آچاریا و بوزان 

پردازي بومی را به طور خاص در ایران با توجه به عواملی چون موقعیـت  و امتناع نظریه

هـاي سیاسـی و اسـتقلال فکـري بررسـی      المللی، پویایی جامعـه دانشـگاهی، زمینـه   بین

به ظهـور  » ماتریالیسم و تحول دانش سیاسی پست«) نیز در مقاله 1387سلیمی ( کنند. می

المللـی ماننـد    گرایی و تأثیر آن بر فهم مقوله سیاست و رونـدهاي بـین   رهیافت فرامادي

الملـل   زدایی از علـم روابـط بـین    توان از آن در بحث غرب پردازد که می شدن می جهانی

  بهره جست.

  اي حوزه مطالعات منطقه. مطالعات بومی در 1-2

اي به لزوم طـرح رویکردهـاي بـومی و پرهیـز از     این آثار در چارچوب مطالعات منطقه

انـد. بـراي مثـال مجیـدي و      محوريِ غربی در بررسی مسائل مناطق مختلف پرداختهقوم

) با تأکید بـر منطقـه خاورمیانـه بـه انتقـاد از رویکردهـاي اروپـامحور و        1391صادقی (

پرداختـه و ضـمن تأکیـد بـر     کارآمد غربی در مطالعه تحـولات ایـن منطقـه    هاي نا سنت

شناسی سکولار غربی در فهم مسائل خاورمیانه، از لزوم جایگزینی مفهوم ناتوانی معرفت

هـاي فرهنگـی و   با لحـاظ مؤلفـه  » مطالعات آسیاي غربی«و لذا تأکید بر » آسیاي غربی«

 است باور این ) هم بر1388اند. برزگر ( تهتاریخی به جاي مطالعات خاورمیانه سخن گف

 اسـلامی  انقلاب وقوع بینی پیش در مدار سیاست یا و پرداز نظریه از اعم محافل غربی که

توانـد دال بـر نقـص     شوند. همـین نکتـه مـی    می مواجه آن با گیرانه غافل و اند ناکام بوده

که نگارنده این سـطور   اي اروپامحور و ضرورت تغییر در روند آن باشد مطالعات منطقه

  بر آن تمرکز دارد. 



 195 الامین سعیدي اي  / روح منطقه مطالعات براي الملل بین روابط از زدایی غربی پیامدهاي

شود که تأثیر عـواملی   جا آشکار می درنتیجه، جنبه نوآورانه و بدیع مقاله حاضر از آن

الملـل   پردازي خارج از چـارچوب جریـان اصـلی روابـط بـین      را بر ایجاد فرصت نظریه

منظـر بـه آنهـا    است که سایر پژوهشگران تا کنون در آثـار مشـابه از ایـن     ارزیابی کرده 

اي اي را بر وضعیت مطالعـات منطقـه  رشتهاند و سپس پیامد این تحولات درون نپرداخته

  بررسی کرده که این کار نیز در قیاس با موارد مشابه، جدید بوده است. 

  . مبانی مفهومی2

  الملل . روابط بین2-1

موضـوع  «عنـوان   بـه  گـردد. یکـی   همواره دو معنا مستفاد می» الملل روابط بین«از مفهوم 

شود و دیگـري بـه مثابـه یـک      که در زبان انگلیسی با حروف کوچک نوشته می» مطالعه

که در زبان انگلیسی آن را با حروف بزرگ » رشته علمی و دانشگاهی و حوزه مطالعاتی«

الملل در معنـاي نخسـت عبـارت اسـت از کلیـه تعـاملات        کنند. روابط بین مشخص می

منیتــی، نظــامی، اقتصـادي، تجــاري، فرهنگــی و اجتمــاعی میــان  سیاسـی، دیپلماتیــک، ا 

هاي داراي حاکمیت و سایر کنشگران دولتی و غیردولتی. بـه بیـان دیگـر گسـتره      دولت

المللی اعـم از   الملل کلیه روابط، تعاملات و اقدامات متقابلِ کلیه کنشگران بین روابط بین

). امـا  14-11، صـص.  1394زآبـادي،  گیرد (دهقـانی فیرو  دولتی و غیردولتی را دربر می

الملل در معناي دوم که منظور نظر نگارنده در مقاله حاضر است، یـک رشـته    روابط بین

الملـل   شود کـه بـه مطالعـه جهـان روابـط بـین       علمی و دانشگاهی مستقل محسوب می

پردازد. این رشته در پایان جنگ جهانی اول با تأسـیس کرسـی    عنوان یک موضوع می به

بریتانیـا بنیـان    3در ابریسـتویث  2در دانشگاه ویلز 1ویلسون توسط دیوید دیویس وودرو

ترین زیرشـاخه علـوم اجتمـاعی    مثابه غربیبسا بهنهاده شد و با ماهیتی تماماً غربی و چه

ظهور یافت. بدین صورت که در گذر زمان و با گسترش تدریجی دامنـه دانـش روابـط    

هـاي  هـا، برنامـه  هـا، فرانظریـه  بـه آن شـامل نظریـه    الملل حجم اعظم ادبیات مربوطبین

هـاي اروپـا و خصوصـاً    هـا و پژوهشـکده  پژوهشی، مفاهیم و موضـوعات در دانشـگاه  

) کـه همـین ماهیـت    91، ص. 1396شد (سـعیدي و مشـیرزاده،   آمریکاي شمالی تولید 

  محور و تغییرات آن مورد توجه مقاله حاضر قرار دارد. غرب
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  اي ه. مطالعات منطق2-2

شـناخت و   هـدف  علمـی و آکادمیـک کـه   عنوان یک رشته مستقل  اي به مطالعات منطقه

را دنبـال  آن  بـر موضـوعات  یک منطقه از مناطق دنیا و تمرکز  خاص تحلیل رخدادهاي

حفـظ و توسـعه    جهـت شناخت مناطق مختلف دنیا هاي بزرگ به  از نیاز قدرت ،کند می

 بسـتري . در چنـین  گیرد نشأت مینی دوم جنگ جهاخود در مقطع زمانی پس از قدرت 

و سپس به الملل  روابط بین اي از دانش اي ابتدا به شکل زیرشاخه مطالعات منطقهبود که 

ها و محافل علمی برجسته آمریکـا و   و دانشگاه ستقل مطرح شدنسبتاً م اي صورت رشته

دلیـل اهمیـت   در ایـن میـان مطالعـات خاورمیانـه بـه       .اروپا این رشته را تأسیس کردند

بـذل  هاي آمریکا  دانشگاهاي برخوردار بود و  راهبردي این منطقه همواره از جایگاه ویژه

تـرین مراکـز مطالعـات     معتبرتـرین و قـدیمی  خاصی به آن داشتند تـا جـایی کـه     هتوج

همین تقدم و ارشدیت محافل علمـی و  هاي آمریکا مستقر هستند.  خاورمیانه در دانشگاه

مطالعات مناطق غیرغربی ماننـد خاورمیانـه و تبعـات آن نیـز در کـانون      اساتید غربی در 

دغدغه این مقالـه قـرار دارد. در دنیـاي معاصـر پسـاجنگ سـرد بـا رشـد قابـل توجـه           

اي و همگرایـی در   ها به ترتیبـات همکـاري منطقـه    گرایی و اقبال روزافزون دولت منطقه

مهم و مجـزا در کنـار سـطوح    اي به سطح تحلیلی  چارچوب مناطق، سطح تحلیل منطقه

ملی و جهانی تبدیل شده است. همچنین آزادي عمل بیشتر مناطق و فرصت آنهـا بـراي   

اي و تحلیـل   توسعه و تحول بر اساس الگوهاي خاص خـود اهمیـت مطالعـات منطقـه    

ناپـذیر آنـان را دوچنـدان     ها و شرایط بعضاً قیاس عمیق مناطق مختلف بر اساس ویژگی

     ).155، ص. 1393آبادي،  ی ثانیکرده است (رسول

  زدایی . غرب2-3

محوري  اي کاسته شدن از قوم الملل و مطالعات منطقه زدایی در روابط بین منظور از غرب

هـا و ایجـاد فضـایی متکثـر و      (در قالب اروپامحوري و آمریکامحوري) در ایـن عرصـه  

غربـی بـه عرصـه    هـا و رویکردهـاي غیر   گرا است که راه را بـراي ورود رهیافـت   نسبی

هاي علوم اجتماعی ماننـد   زدایی از رشته سازد. این فرایند غرب پردازي هموارتر می نظریه

شـناختی،   ها و تحـولات فرانظـري (هسـتی    الملل از یک سو ناشی از چرخش روابط بین

هاي اخیر با ظهور جریان انتقـادي و   شناختی) است که طی سال شناختی و روش معرفت
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  هاي فلسفی و نظري غـرب رخ داده و سـیطره جریـان اصـلی را      عرصه گرا در بازاندیش

به چالش کشیده است و از سوي دیگر انعکاس تحولات میدانی است که بـر اثـر افـول    

هـا میـان    بنـدي و توزیـع توانمنـدي    نسبی جایگاه ایالات متحده آمریکا و تغییر در قطب

در سیاسـت جهـانی زیـر    هاي بزرگ و ظهور کنشگران جدید، مرکزیت غـرب را   قدرت

نگارنده در مقاله حاضـر بـه    (Jackson and Sorensen, 2013, p. 50).سؤال برده است 

  هر دو شق این تحولات پرداخته است.

  . مبانی نظري3

  الملل محور روابط بین . ماهیت غرب3-1

هاي تند غربی رغم ظاهر جهانشمول آن هنوز صبغهالملل علمی است که علیروابط بین

شود. لذا منظر فاعل شناساي غربـی بـه   رد و عملاً توسط غرب و براي غرب تولید میدا

پشتوانه ابزارهاي قدرت سیاسی طی چند دهه بر محافـل علمـی و دانشـگاهی چیرگـی     

عنوان دانش روابط یافته و سبب گردیده تا تولیدات فکري اندیشمندان آمریکا و اروپا به

هاي مجـامع دانشـگاهی   ل پیدا کند و به مرجع پژوهشالملل، منزلتی عام و جهانشموبین

 Acharya؛27، ص. 1394در سایر کشورهاي جهان تبدیل شود. (دهقانی فیروزآبـادي،  

and Buzan, 2007, pp. 1-2, 7-8  بر همین اساس استیو اسمیت .()Smith, 1987, pp. 

خواند که عمـدتاً  یالملل را یک علم اجتماعیِ آمریکایی مصراحتاً روابط بین )197-201

در کشوري خاص و با مجموعه خاصی از مسائل سیاست خارجی نُضج یافته است. بـه  

الملل وابسته به وضعیت منحصر به فرد آمریکا و اجتماع گیري روابط بینباور وي شکل

به شـدت تحـت سـلطه و تـأثیر      1945دانشگاهی آن بوده تا جایی که این رشته از سال 

رار گرفته و ملاحظـات سیاسـی آمریکـا مسـیر حرکـت آن را تعیـین       ادبیات آمریکایی ق

الملل، یک نظریـه طرفـدار   عنوان نظریه غالب روابط بینگرایی بهکند. براي مثال واقع می

هـاي سیاسـت خـارجی و منـافع و اهـداف      حفظ وضـع موجـود و منطبـق بـر دغدغـه     

ت آمریکـایی بـر فضـاي    گوید میزان سیطره ادبیـا طلبانه آمریکا است. اسمیت می چیرگی

المللی را در خارج از قلمرو کشورهاي توان نظریه بینرشته به حدي است که دشوار می

زبان سراغ گرفت. وي عقیـده دارد پایبنـدي اندیشـمندان و پژوهشـگران سـایر      انگلیسی

گرایی و روش رفتارگرایی، آنهـا را بـا چالشـی جـدي مواجـه      نقاط جهان به نظریه واقع
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را همواره ممکن است آثارشان به بهانه قرار گـرفتن در خـارج از چـارچوب    سازد زی می

  پارادایم و رهیافت مسلط آمریکایی کنار گذاشته شود. 

الملـل مـدعی   هاي جریان اصلی روابـط بـین  توان گفت هرچند نظریهبر این اساس می

نشأت گرفتن روایی هستند، لکن به اذعان بسیاري از صاحبنظران به دلیل طرفی و جهانبی

هاي غربـی قـرار   از فلسفه، نظریه سیاسی و تاریخ غرب عملاً در موضع سخنگویی قدرت

کننـد تـا بـدین وسـیله تـداوم وضـع       نگرش و منظر مطلوب آنها را تبلیغ میدارند و جهان

اند که دنیـا  گرایان به غلط مدعیوقتی واقع«موجود جهان را مشروعیت بخشند. براي مثال 

گونه که همیشه خواهـد بـود توصـیف    گونه که بوده و همانکه هست، همان گونهرا همان

دهند، تقویت چیرگی حاکم بر نظم جهـانی موجـود   کنند، در حقیقت آنچه که انجام میمی

همچنـین مقـولاتی ماننـد     ).Hobden and Wyn Jones, 2001, pp. 211-212(» اسـت 

ریسم و غیره کـه جملگـی از سـوي    محور، سکولااقتدارگریزي، موازنه قدرت، نظام دولت

اي به وسعت هاي غالب به عنوان مقولات طبیعی و جاودانه معرفی شده و در گسترهنظریه

یابند، در حقیقت ماهیتی عارضی و تاریخی دارنـد و محصـول   کل محیط جهانی تعمیم می

یش و گـرا، خرُدانـد  تجربه زیسته انسان غربی هستند. لـذا چنـین نظریـاتی را بایـد تقلیـل     

هـاي فاعـل   انـد برداشـت  محور دانست که با اتکا بر قدرت امپریالیسم غرب توانسته غرب

شناساي غربی را فارغ از درست یا غلط بودنش بـه اذهـان مردمـان سـایر جوامـع جهـان       

  ).Acharya and Buzan, 2010, pp. 3, 6-7, 10, 17-18(تحمیل کنند 

  الملل محوري در روابط بین . ابعاد غرب3-2

  الف. سلطه فاعل شناساي غربی

الملل و محصور بودن آن در حصار فاعل شناسـاي  محوريِ رشته روابط بینخصلت قوم

شود اندیشمندان جریان اصلی مسائل سایر جوامع را نیز با عینک خـاص  غربی سبب می

اي مشـاهده  توان آشکارا در زیرشاخه مطالعات منطقـه خود بنگرند که انعکاس آن را می

هاي آمریکایی و اروپـایی همـواره   اي که تحلیل و بررسی مناطق در دانشگاهگونهبهکرد. 

با سوگیري و مبتنی بر منطـق و عقلانیـت غربـی و بـدون توجـه بـه ظـروف متفـاوت         

هـا اسـت کـه    پذیرد. براي مثال در خصوص منطقه غرب آسیا سالاجتماعی صورت می

اس فاصـله جغرافیـایی ایـن منطقـه بـا      را بر اس ـ» خاورمیانه«اندیشمندان غربی اصطلاح 
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قلمرو خود ابداع کرده و سپس کاربرد آن را به همگان حتی پژوهشـگران بـومی غـرب    

انـد. همچنـین تحلیـل مسـائل و تحـولات غـرب آسـیا همـواره در         آسیا تحمیل نمـوده 

فـرض گـرفتن مفـاهیمی ماننـد توسـعه،      گرایانـه و بـا پـیش   هاي نظري اثباتچارچوب

هـاي منحصـر بـه    شود و ویژگـی سالاري انجام میي، سکولاریسم و مردمعقلانیت ابزار

گیرد. از جملـه اینکـه تحلیلگـران غربـیِ مسـائل      فرد جوامع منطقه مورد غفلت قرار می

گرایـی و سکولاریسـم،   هـاي مـادي  غرب آسیا (خاورمیانه) به دلیل باور راسخ به انگاره

رقـم زدن تحـولات قائـل نیسـتند در      هـاي غیرمـادي در  هیچ نقش و تأثیري براي مؤلفه

کننـده  حالی که برخلاف جهان غرب، مؤلفه غیرماديِ دین نقشی بسیار محوري و تعیـین 

اي محورانهنظرانه و قومدر بستر جوامع مسلمان آسیایی دارد. حاصل چنین رویکرد تنگ

کـه بـه   بینی حوادثی همچون انقلاب اسلامی ایران اسـت  همانا ناتوانی در تحلیل و پیش

گنجـد   پردازان غربی در چارچوب تحلیلی آنها نمیهاي نظریهفرضدلیل تعارض با پیش

  ).194و  175، صص. 1391(مجیدي و صادقی، 

تـوان بـه نظریـه نظـام تابعـه      اي مـی محوري در مطالعات منطقهاز دیگر مصادیق قوم

ا بـراي  اشاره کرد کـه بـا وجـود در نظـر گـرفتن معیـار مجـاورت جغرافیـاییِ واحـده         

اي را نیـز بـه عنـوان یکـی از     گرِ فرامنطقهگیري یک منطقه، صراحتاً قدرت مداخله شکل

دارد کـه هـر کشـور تنهـا     کند و هر چند اشعار میاي قلمداد میعناصر نظام تابعه منطقه

ها، حضور و عضویت آنها تواند عضو یک نظام تابعه باشد، با مستثنی کردن ابرقدرتمی

شمارد. لـذا ایـن نظریـه عمـلاً درصـدد توجیـه و       ک نظام تابعه مجاز میرا در بیش از ی

هـاي بـزرگ غربـی در امـور سـایر      بخشیِ علمی به حضور و مداخله قـدرت مشروعیت

، 1392و دهقانی فیروزآبـادي،   178-175، صص. 1384آید (قاسمی، مناطق جهان برمی

  ).  13ص. 

  شناختی ب. امپریالیسم معرفت

الملل بروز وضعیتی است کـه رزا واسـیلاکی   محوري رشته روابط بینماز جمله ابعاد قو

)Vasilaki, 2012, pp. 3-4( نهد. وضـعیتی کـه   نام می 4شناختیآن را امپریالیسم معرفت

هاي علوم اجتماعی این پندار در محافل شناسیمحورِ معرفتتحت تأثیر مفروضات اروپا

و » علـم «هاي پرداخته شده در غرب همگـی  یابد که نظریهعلمی سراسر جهان رواج می
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چون و چرا هستند. لذا پیشرفت مادي و فناورانـه کشـورهاي غربـی و     سزاوار تبعیت بی

نیز تصور حجیـت علمـی و فکـريِ غـربِ متجـدد و چیرگـی سیاسـی و فرهنگـی آن،         

پردازي و نـوآوري را از اندیشـمندان غیرغربـی سـلب نمـوده و روحیـه       شجاعت نظریه

پرورانـد  ی، رخوت فکري و ضـعف اعتمـاد بـه نفـس را در نهـاد آنـان مـی       خودباختگ

). در نتیجه، کشیده Tadjbakhsh, 2010, p. 183و  350 ، ص.1394(مشیرزاده و کافی، 

محـور، فاعـل   عنوان یک دانش قومالملل بهشدن حصار فاعلی گرداگرد دانش روابط بین

جایگــاه گوینــده، شــارح و شناســاي غربــی (مــرد سفیدپوســت انگلوساکســون) را در 

نشـاند و  رو مـی کننـده و دنبالـه  گذار و سایرین را در جایگـاه شـنونده، مصـرف    سیاست

زند که از هر گونه نـوآوري  اي امپریالیستی را به نفع نظریات جریان مسلط رقم می رابطه

  ورزد.سازي نظري خارج از چارچوب اندیشه غرب ممانعت میو بومی

  کسان  هاي ی پ. تجویز نسخه

اي یکسان را بـراي تمـامی   شود غرب نسخهمحورانه همچنین سبب میرویکردهاي قوم

خطی مدرنیته که خود پیمـوده  مناطق جهان تجویز کند و همگان را به پیمودن مسیر تک

ناپذیر آن ماننـد سکولاریسـم و   است با رعایت همه ملزومات و اقتضائات ظاهراً اجتناب

شـود کـه   د. مثلاً در چارچوب ایده مدرنیته چنین تصور مـی ها فرابخوانگسست از سنت

سکولاریسم ویژگی ذاتی تجدد است و پیمودن مسیر نوسازي جبـراً بـه حـذف دیـن و     

گردد. در نتیجه با مدرن شدن جوامع و رواج تکثرگرایـی فرهنگـی از   ها منتهی میسنت

  اجتمـاعی   شمار دینـداران کاسـته خواهـد شـد و نیـز بـا حرکـت نهادهـاي سیاسـی و         

رود. لـذا  طرفی ارزشی و ایدئولوژیک، دین لاجرم از حوزه عمومی کنار مـی به سوي بی

توجیه برخی اندیشمندان غربی در واکـنش بـه چرایـی تـداوم حضـور دیـن در جهـان        

غیرغرب مانند مناطق آسیایی و آفریقایی، عدم پیمایش کامل مسـیر نوسـازي اسـت. بـه     

ر دین در جوامع غیرغربـی از بقایـاي بـدویت و زنـدگی     عبارت دیگر آنان معتقدند تأثی

پیشامدرن است که با مدرن شدن این جوامع از بین خواهـد رفـت. بـدین ترتیـب میـان      

کننـد و سـکولار شـدن را    تجدد و سکولاریسـم یـک رابطـه مسـتقیم علّـی فـرض مـی       

سرنوشت محتوم مناطق غیرغربی پس از مدرن شـدن و وقـوع تحـولات مشـابه جهـان      

دقیقـاً   .)Thomas, 2005, pp. 50-52; Dark, 2000, p. 53(انگارنـد  ب در آنهـا مـی  غر
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اي ماننـد انقـلاب   ناشی از رسوب همین اعتقاد به اصول مدرنیته بـود کـه وقـوع پدیـده    

هاي اطلاعاتی و تحلیلگران غربی غیرمنتظره به اسلامی ایران براي سیاستمداران، دستگاه

انتظار نداشتند شاهد بازخیزش دیـن در کشـوري در حـال     رسید زیرا آنها هرگزنظر می

سازي قرار داشت. تـا جـایی کـه    توسعه باشند که به طور کامل در فرایند تجدد و غربی

توانسـتند  سـازان غربـی نمـی   حتی پس از پیروزي انقلاب اسلامی هم نخبگان و تصمیم

بـه اجـراي شـتابان     بپذیرند این حادثه یک بعد اساسی فرهنگی و دینی دارد و واکنشـی 

تـرین عامـل انقـلاب را    نوسازي غربی توسط یک رژیم بوده اسـت بلکـه کماکـان مهـم    

دانسـتند؛ لـذا بـه     مخالفت سیاسی، اقتصادي و اجتماعی با استبداد و خودکامگی شاه می

مدار دلیل ناتوانی از شناخت منشأ انقلاب اسلامی، از تداوم پایایی یک نظام سیاسیِ دین

د. با این حساب انقلاب اسلامی ایران را باید یکی از آشکارترین مصـادیق  متعجب بودن

مغفول گذاشتن و به حاشیه راندنِ تأثیر دین و فرهنگ در مطالعه مناطق دانست زیرا بـر  

اساس نظریه نوسازي به عنوان چارچوب غالب براي فهم سیاست کشـورهاي در حـال   

شـد و نقـش دیـن در    د نوسازي تلقـی مـی  ناپذیر فراینتوسعه، سکولاریسم جزء اجتناب

زندگی سیاسی و اجتماعی قرار بود با پیشرفت اقتصادي و تجدد رو به کـاهش بگـذارد   

)Thomas, 2005, pp. 1-3(.  

اي به حـدي اسـت   الملل بر فضاي مطالعات منطقهشدت سیطره جریان اصلی روابط بین

اي اروپـا و آمریکـاي شـمالی در    هکه حتی دانشجویان سایر مناطق جهان هم که در دانشگاه

کننـد،  شناختی غرب تحصـیل مـی  تأثیر امپریالیسم معرفتهاي غربی و تحتچارچوب نظریه

معمولاً پس از فراغت از تحصیل و مراجعت بـه وطـن بـدون توجـه بـه تفـاوت بسـترهاي        

، بـه  هاي غربی به عنوان قوانین جهانشمولزمانی، مکانی، تاریخی و فرهنگی و با تلقی نظریه

آنکـه   کوشند آنها را بیها پرداخته و میبررسی مسائل جوامع متبوع خود از منظر همین نظریه

هـا و ارائـه تجـویزات    پـردازي شان صورت گیـرد، در هنگـام نظریـه   سازياقدامی براي بومی

  ).Chung, 2010, p. 121( گذارانه الگوي عمل قرار دهندسیاست

  المللبین زدایی از دانش روابط. روند غرب4

طی دو دهه پایانی قرن بیسـتم تـا کنـون بـه دلایلـی کـه در ادامـه خواهـد آمـد، رونـد           

الملل آغاز شده است. روندي که پیامدهاي مهمـی بـراي    زدایی از دانش روابط بین غرب
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اي دارد. اهم این دلایل، متناظر بـا   هاي فرعی آن مانند مطالعات منطقه این دانش و شاخه

  الملل ذکر گردید به شرح ذیل است. محوري روابط بین غرب دلایلی که براي

  . اعتبارزدایی از فاعل شناساي غربی 4-1

گرایـی، نظریـات متنـوع حـامی ایـن رهیافـت ضـمن اتخـاذ         با ظهور رهیافت بازاندیش

موضعی انتقادي نسبت به سیطره غرب چه در عرصه عملی سیاست جهـانی (در قالـب   

الملـل، بـه   و چـه در سـطح نظـري دانـش روابـط بـین       هاي غربی)گري ابرقدرتسلطه

اعتبارزدایی از آن پرداختند و کوشیدند بستر مناسبی را براي شنیده شدن صـداي طیـف   

تري از فاعلان شناسا از جوامع مختلف و با منظرهاي فکري متکثر فـراهم سـازند.   وسیع

توانـد  اره به آنها میدر این میان پسااستعمارگرایان مباحث عمیقی را مطرح کردند که اش

  بسیار راهگشا باشد.  

رغم پایان عصر استعمار کهـن و دسـتیابی مسـتعمرات    به عقیده پسااستعمارگرایان علی

ها بر سطوح نظري و عملی سیاسـت جهـانی در   به استقلال سیاسی، همچنان سیطره غربی

وجـب پـژواك   یافته و شرایط نـابرابري را رقـم زده اسـت کـه م     قالب استعمار نوین تداوم

هـاي بخـش اعظـم    توجهی بـه مسـائل و دغدغـه   نیافتن صداي اندیشمندان غیرغربی و بی

کوشند با آشکار ساختن سرشـت  شود. لذا آنها میجمعیت جهان در کشورهاي جنوب می

الملل و اثبـات ابتنـاي ایـن جریـان بـر تجربـه،       محورِ جریان اصلی دانش روابط بینغرب

اش از پشتوانه قدرت سیاسی، از چیرگـی فراگیـر آن   رخوردارياندیشه و گفتمان غربی و ب

مثابـه  تـوان پسااسـتعمارگرایی را بـه   زدایی و اعتبارزدایی کنند. از این حیث مـی مشروعیت

الملل در فهـم و  زده روابط بینهاي دانش غربواکنش برخی اندیشمندان منتقد به نارسایی

لاش دارد با زیـر سـؤال بـردن رویکـرد     پرداختن به مشکلات جهان غیرغرب دانست که ت

نشـین و   الملـل، جوامـع حاشـیه   گراي حاکم بر روابط بینسالار و نخبهمحور، دولتقدرت

نادیده انگاشته شده را در کانون توجه خود قرار دهـد و بـر اهمیـت تجربیـات متکثـر در      

  ).Abrahamsen, 2007, pp. 111-112(ظروف اجتماعی متفاوت تأکید ورزد 

سازي و تثبیت سیطره فاعل شناساي غربـی  استعمارگرایان براي تبیین نحوه موجهپسا

در کتـاب مشـهور    )Said, 1978(هـاي ادوارد سـعید   الملـل، از دیـدگاه  در روابـط بـین  

به خـوبی  » 7بازنمایی«و » 6بازحضور«جویند. سعید با طرح مفاهیم بهره می 5شناسی شرق
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دهی به یک دوقطبی برساخته میـان امـر   یق شکلها از طردهد که چگونه غربینشان می

ورزانه بـه  ) همواره از منظري جهتدار و غرض9) و بیگانگان (شرق/ آنها8آشنا (غرب/ ما

نگرند و تصویري بازنمایی شـده را از  مردمان جوامع شرقی از جمله در دنیاي اسلام می

اي کـه  گونه کنند. به می ارائه» دگر«یا » بیرون«عنوان ها بههویت خود و هویت غیرغربی

در آثار مکتوب و محصولات فرهنگی غرب معمولاً انسان شـرقی (اغلـب مسـلمان) بـا     

فرهنـگ،  مانده، بـی صفاتی منفی همچون بیگانه، عجیب و غریب، مرموز، مرتجع و عقب

شود و در مقابلِ انسان سفیدپوسـت غربـی بـا    سنتی، شهوانی، تنبل و خشن بازنمایی می

کـوش و  پسندیده مانند عقلانی، متمدن، اخلاقمدار، منظم، پیشرفته، سـخت  انبوه صفات

گیـرد. بـه بـاور ادوارد سـعید ایـن نظـامِ بازنمـایی        سالاري قرار میملتزم به اصول مردم

توان مؤلفه اصلی اعمال قدرت استعماري قلمداد کرد. بـه عبـارت دیگـر    فرهنگی را می

اش را مشـروعیت  خـود را قـوام و سـلطه   هایی که غرب توسـط آن هویـت   یکی از راه

بخشد، برساختن دنیاي غیرغرب در هیأت دگـرِ مطلـق غـرب اسـت. از ایـن طریـق        می

کنـد و  شود و طبیعی جلوه میمراتب قدرت میان مناطق مختلف جهان توجیه میسلسله

 گـردد نهایتاً الگوي اروپاییِ دولت داراي حاکمیت به عنوان یک نظام جهانی نهادینه مـی 

)Abrahamsen, 2007, p. 115; Mandaville, 2008, p. 116.(  

شـکنیِ دوقطبـیِ برسـاخته انسـان     بدین ترتیب پسااستعمارگرایان از رهگذر شـالوده 

الملل با استناد به آن تصویري غربی/ انسان شرقی ـ که متفکران جریان اصلی روابط بین 

ب از ســوي شــرقِ بعــدي از ســیماي جهــان ترســیم کــرده و پــذیرش ســلطه غــرتــک

دهنـد ـ   نیافته و حرکت در مسیر محتوم تجدد غربی را یک امر بدیهی نشـان مـی   توسعه

کوشند این فضاي انحصاري را به چالش بکشند و خواسـتار ایجـاد فضـایی عادلانـه     می

مبتنی بر فرصت کنشگريِ برابر و امکـان گفتگـوي آزادانـه همگـان هسـتند تـا صـداي        

هاي گفتمان مسـلط  گوییالشعاع تکها تحتشدگان که سال دهفرودستان و به حاشیه ران

غربی خاموش مانده بود، مجالی براي شنیده شدن بیابـد و مسـائل و مشـکلات جوامـع     

 Jackson(ها مورد توجه قرار گیرد هاي ابرقدرتیافته نیز به موازات دغدغهتر توسعهکم

and Sorensen, 2013, pp. 239-241 .( 
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  شناختی گرایی معرفت ی و نسبی. تکثرگرای4-2

شـکنیِ مبـانی فرانظـريِ    گرایی تجدد و شالودهپسانوگرایان با زیر سؤال بردن گفتمان کل

اعتمادي به تمـامی  میراث روشنگري همچون عقلانیت ابزاري و انگاره ترقی و اعلام بی

چندمعنایی خواه از یک سو و تأکید بر ناهمگنی، تکثر، هاي تمامیتها و نظریهفراروایت

اندازگرایی از سوي دیگـر، فرصـت مناسـبی را بـراي تضـعیف امپریالیسـم       و چند چشم

اندازگراییِ مقبول ایشان حکایت از آن سازند. چند چشمشناختی غرب فراهم می معرفت

دارد که هر گونه عملِ شناختی در ظروف زمانی و مکـانی خـاص و از منظـري خـاص     

د بـه اقتضـائات زمینـه       پذیرد و لذا فاعل شناس ـصورت می ایی همـواره مشـروط و مقیـ

سیاسی ـ اجتماعی منحصر به فردي است که در چارچوب آن قـرار دارد. در نتیجـه بـه     

تواند بـا  انداز واحدي نمیهاي شناختی، هیچ چشمناپذیري زمینهدلیل ناهمگونی و قیاس

ــو    ــد حضــور انب ــد بلکــه بای ــه حاشــیه بران ــل ســلطه خــود، ســایرین را ب هی از تحمی

اندازهاي رقیب را بپذیریم که ممکن است هر کدام رویداد واحـدي را بـه اشـکال     چشم

اندازگرایی از . چند چشم)Devetak, 2005, pp. 163-164(کاملاً متفاوتی بازنمایی کنند 

کند و بـر  هاي متعدد محلی استقبال میالملل بر اساس دانشگیري رشته روابط بینشکل

اندازها به شکل مباحثه عمومی براي نیل به فهم متقابل تأکید چشم گفتگوي مستمر میان

  ).182، ص. 1390ورزد (مشیرزاده، می

  . تنوع مسائل نظام جهانی 4-3

پیامد طبیعی اعتبارزدایی از فاعل شناساي غربـی ایـن بـود کـه خودبسـندگی و کفایـت       

ایان جنگ سـرد  الخصوص که پس از پموضوعی تجدد نیز مورد تردید قرار گرفت. علی

اي همچـون فرهنـگ، هویـت، قومیـت، دیـن،      و فروپاشی نظام دوقطبی موضوعات تازه

الملل زیست، مسائل جهان سوم، مسائل زنان، بحران آوارگان و غیره در محیط بینمحیط

مطرح گردید که پیشـتر از رصـد نظریـات جریـان اصـلی پنهـان بـود و سـایه سـنگین          

داد. لـذا  بی مجالی براي دیـده شـدن بـه آنهـا نمـی     هاي غرموضوعات مطلوب ابرقدرت

هـاي  رفته باور به لزوم شکستن حصار موضوعی و فراتـر رفـتن از صـرف دغدغـه     رفته

دنیاي متجدد و اندیشیدن به سایر موضوعات نادیده انگاشته شده در میـان اندیشـمندان   

  منتقد شکل گرفت.
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انجامد. به تکثر موضوعی نیز میالملل لاجرم شک تکثر فاعل شناسا در روابط بینبی

 10الشعاع موضوعات سیاست عـالی با پایان جنگ سرد، پیچیدگی محیط جهانی که تحت

سـازي موضـوع   الملل براي سادههاي جریان اصلی روابط بینقرار داشت و بر اثر تلاش

 محـورِ هـاي غـرب  مطالعه از نظرها پنهان مانده بود، برملا گردید و اثبات کرد که نظریـه 

هـا و  مسلط بر محافل علمی و دانشگاهی عملاً قادر به رصد و تحلیل بسیاري از پدیـده 

هـاي فراوانـی را   الخصوص در جهان غیرغرب نیستند و لاجرم پرسـش موضوعات علی

هاي خود را به چارچوب ها دامنه پژوهشگذارند. به عبارت دیگر این نظریهپاسخ میبی

سازند و لذا واقعیات سـایر نـواحی جهـان    ود میتجربه جهان غرب در عصر تجدد محد

هاي اخیر در آثار خود بـه  گنجد. نویسندگان منتقد طی دههدر چارچوب مضیق آنها نمی

الملـل لزومـاً بـا واقعیـات و تجربیـات      خوبی استدلال کردند که نظریه غربی روابط بین

مـثلاً   ).Chun, 2010, p. 85; Tadjbakhsh, 2010, p. 174(دیگر نقاط همخوانی نـدارد  

پردازان غربی هیچ نقش و موضوعیتی به دلیل تجربه فرایند سکولاریسم در غرب، نظریه

کـه جوامـع غیرغربـی هرگـز     هاي خود قائل نیستند در حالی براي مؤلفه دین در تحلیل

اند و لـذا دیـن همچنـان در ایـن جوامـع      سکولاریسم را به صورت مشابه تجربه نکرده

  حفظ کرده است.   موضوعیت خود را

توان گفت تنوع موضوعیِ برخاسته از پیچیدگی محـیط جهـانی نیـز    بدین ترتیب می

ناخواه به جانب تکثرگرایی سوق داده است تـا جـایی کـه    الملل را خواهرشته روابط بین

توانـد مـدعی ارائـه تصـویري جـامع از سـیماي       اي نمـی در فضاي کنونی هـیچ نظریـه  

یابـد. ایـن   ها تمرکز مـی تنها بر برخی از موضوعات و پدیده چندبعدي جهان باشد بلکه

فضاي تکثر و تنوع بـا اعتبـارزدایی از خودبسـندگی موضـوعی جریـان اصـلی، مجـال        

سـازي  دهد تا بـا برجسـته  هاي غیرغربی قرار میمغتنمی را در اختیار رویکردها و نظریه

ریان اصلی پوشـیده مانـده   شان از رصد جبسا به دلیل ماهیت غیرماديموضوعاتی که چه

  نماتر سازند.  تر و تماماست، تصویر ناقصِ ارائه شده از جهان را هر چه کامل
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  الملل زدایی از روابط بین ): ابعاد غربی1نمودار شماره (

  
  منبع: (طراحی شده توسط محقق)

  

  ايزدایی براي مطالعات منطقه. پیامد غرب5

الملـل ذکـر گردیـد و     محور بودن روابط بین براي غربدر دو فراز پیشین ابتدا سه دلیل 

الملـل بـود    زدایی از روابـط بـین   دهنده روند غرب سپس متناظر با آنها سه دلیل که نشان

زدایـی بـراي    خواهد پیامدهاي غـرب  اقامه شد. اینک و برمبناي همان دلایل، نگارنده می

  اي را تشریح نماید.   مطالعات منطقه

  ل غربی در مطالعه مناطق . کاهش سلطه فاع5-1

با زوال اتحاد جماهیر شوروي، فروپاشی نظام دوقطبی، افول چیرگـی آمریکـا، حرکـت    

اي، هـاي منطقـه  گرایـی و ظهـور قـدرت   الملل به سوي چندقطبیت و چندجانبهنظام بین

امروز دول غربی دیگر همچون گذشته حاکمان بلامنازع جهـان نیسـتند و نـاگزیر بایـد     

خواهی آنها از توزیـع  آفرینی کنشگران گوناگون دولتی و غیردولتی و سهمواقعیت نقش

ها را بپذیرند. در فضاي کنـونی حتـی شـاهد حضـور و قـدرنمایی کنشـگران       توانمندي

الملـل سـر   الخصوص پس از بازخیز اسلام سیاسی در محیط بین دینمدار هستیم که علی

شـان در تعـارض آشـکار بـا اصـول      هاي سیاست خـارجی اند و رفتارها و کنشآوردهبر

گیرد. طبیعتاً این کنشـگران متعـدد هـر    هاي دینی نشأت میسکولاریسم غربی، از انگاره
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نگرند کـه ممکـن اسـت    ها و تحولات جهان میانداز خاص خود به پدیدهکدام از چشم

عهده انداز فاعل شناساي غربی انطباق چندانی نداشته باشد. لذا فهم دقیق آنها از با چشم

اندیشمندان دنیاي غرب به تنهـایی سـاخته نیسـت و مسـتلزم وجـود فـاعلان شناسـاي        

  غیرغربی است.  

بینی کـرده بودنـد کـه:    ها پیش برخی از نویسندگان به درستی پیشاز همین رو سال

هاي جهان باعث خواهد شد از نفوذ شدید پیدایش بازیگران جدید در بسیاري از بخش«

الملـل کاسـته شـده و ایـن     و ایالات متحـده روي مطالعـات بـین   محققان اروپاي غربی 

مطالعات بیشتر خصلتی جهانی به خود بگیرند. این تحول احتمالاً باعث خواهد شد کـه  

بخـش در  پذیر یا نظریه وحدتانداز دستیابی به هر گونه قالب فکريِ جامع و همهچشم

). وقوع حـوادث  829، ص. 1390 (دوئرتی و فالتزگراف،» وتار گردد هاي آینده تیرهسال

ـ مذهبی، ظهور بنیـادگرایی  هاي قومی آوري همچون انقلاب اسلامی ایران، تنشحیرت

هاي تروریستی داعش در اسلامی، انفجارهاي یازدهم سپتامبر، بحران آوارگان و عملیات

توانـد بخـش وسـیعی از جوامـع جهـان و      اروپا به وضوح نشان داد که غرب دیگر نمی

هاي خاص آنان را نادیده انگارد زیرا در این صـورت مرتکـب اشـتباهات فـاحش     منظر

  هاي نادرست خواهد شد.بینیها و پیشتحلیلی، سوءبرداشت

طبیعتاً وقتی با افول چیرگی غرب و حرکت نظـام جهـانی بـه سـوي چنـدقطبیت و      

ري گرایی این امکان فراهم شده است کـه کشـورهاي غیرغربـی بتواننـد مسـی     چندجانبه

توانـد قلمـرو انحصـاري    الملل نیز دیگر نمـی متفاوت از غرب بپیمایند، رشته روابط بین

سفیدپوستان انگلوساکسون به عنوان تنها فـاعلان شناسـاي معتبـر باشـد بلکـه بایـد بـا        

هاي متفاوت کنشگران سایر نواحی جهـان  برداشتن حصارها، زمینه را براي ورود دیدگاه

رو اسـت کـه    شود فراهم سـازد. از همـین  شان افزوده میرگذاريکه پیوسته بر میزان تأثی

الملل به خودي خود ذاتاً غربـی  ما معتقدیم نظریه روابط بین«نویسند: آچاریا و بوزان می

اي است که نامعقول نیست اگر انتظار داشـته باشـیم غیرغربیـان    نیست بلکه دامنه گشاده

پردازي آن نیـز  لملل دخیل هستند، در نظریهالااقل به همان نسبت که در عمل روابط بین

  .)Acharya and Buzan, 2010, p. 2( »سهیم گردند

توان گفت مجادلات حامیان جریـان اصـلی بـا منتقـدان آنهـا نهایتـاً بـه        در نتیجه می

رغـم  شکسته شدن حصارها و حاکمیت فضاي تکثر انجامیده است. به طوري کـه علـی  
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ایی این رشته، در بازه زمانی دو دهه پایانی قرن بیستم الخصوص آمریکتبار غربی و علی

تـرِ پژوهشـگران و صـاحبنظران    تر و با اعتماد به نفس بـیش تا کنون شاهد حضور جدي

پردازي مستقل و به چالش کشـیدن مفروضـات تحمیلـی    غیرغربی در صحنه براي نظریه

ته و رونـد  جریان اصلی هستیم. بـدین ترتیـب چیرگـی آمریکـایی رو بـه افـول گذاش ـ      

الملل و اعطاي هویت متکثر و متلون بـه آن آغـاز شـده    آمریکازدایی از رشته روابط بین

گیري ها و رویکردهاي غیرآمریکایی و غیرغربی در حال شکلاست تا جایی که رهیافت

هستند و امروز قرار گرفتن در مرحله پساغربی از جمله خصوصـیات متمایزکننـده ایـن    

  ).28-29، صص. 1394(دهقانی فیروزآبادي،  شودرشته علمی محسوب می

الملل همانا زیـر سـؤال   زدایی از رشته روابط بینترین پیامد غربرسد مهمبه نظر می

محور مبتنی بر مدرنیته غربی در تحلیل مسـائل و  شکن شدن رویکرد قومرفتن و شالوده

لگوها در یک فضـاي  ها و اتحولات سایر مناطق و به رسمیت شناخته شدن تنوع دیدگاه

اي از متکثر و نسبی بوده است. امروزه به عقیده منتقدانِ تجدد کافی نیست که مجموعـه 

دستورات، اصول و قواعد وضع شده توسط جوامع اروپایی و آمریکایی را بپذیریم و آن 

هـا و  الاجـرا بـدانیم. زیـرا فرهنـگ    را به صورت مکانیکی براي همگان ضـروري و لازم 

توانند چیزهایی را به اشتراك بگذارنـد کـه بـه عنـوان     تمدنیِ متفاوت تنها میهاي حوزه

انـد یـا   اي معدود پیشـنهاد داده زمینه مشترك اصیل درك کرده باشند نه چیزي را که عده

هـاي مربـوط بـه    اند. از منظر ایشـان انگـاره  حتی از روي اجبار به دیگران تحمیل نموده

ا زمانی قابل اتکا است که از تجربه عمیق همگـان و نـه   ها در جهان تنههمزیستی انسان

  ).Hatzopoulos and Petito, 2003, p. 9(فقط تجربه چند کشور خاص منبعث گردد 

  . تکثر معنایی و معرفتی در مناطق 5-2

در این زمینه پسانوگرایان مباحث بسیار قابـل تـوجهی را مطـرح کردنـد و اعتبـار ایـده       

و حتی موضوعیت تجـدد غربـی بـراي جهـان     » مدرن بودن« خطی تجدد، فهم ما از تک

گراییِ مورد قبـول  اندازگرایی و نسبی غیرغرب را به چالش کشیدند. زیرا بر اساس چشم

آنها چنین نیست که نیـل بـه پیشـرفت و توسـعه جبـراً مسـتلزم پیمـودن همـان مسـیر          

یـراث  تـوان بـه جـاي غربـی شـدن و پـذیرش م      خطیِ تجدد غربی باشد بلکـه مـی   تک

ــه ــه یــا تجــددهاي  نیــاز توســعهعنــوان پــیشروشــنگري ب ــافتگی، مســیرهاي چندگان ی
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هـایی چندگانـه بـراي توسـعه در یـک جامعـه جهـانیِ        را به عنوان نقشـه  11اي چندگانه

چنــدفرهنگی متصــور بــود کــه متناســب بــا ظــروف اجتمــاعی ـ فرهنگــی مختلــف و   

ندارد مفروضـات کشـورهاي    ناپذیر در نقاط مختلف جهان باشد و دیگر ضرورتی قیاس

ها را به تمامی مناطق جهان تسري دهیم. در نتیجه از غربی درباره دین، فرهنگ و ارزش

ها و شرایط توسعه را براي همه مناطق تواند ویژگیاین باورِ جاافتاده که تجدد غربی می

 نویسد: که اسکات توماس میزدایی شده است. چنانمشخص کند، شدیداً مشروعیت

ها مایه آسودگی خاطر است کـه جهـان را بـر اسـاس تجـدد      راي بسیاري از غربیب«

هاي غیرغربی جهان نخواهند در این قالب بگنجند لیبرال تفسیر کنند. اما اگر مردم بخش

اي براي متجدد شدن وجود داشته باشد که در عین حـال  هاي چندگانهبسا راهچه؟... چه

که ریشه در ادیان اصلی جهان دارند حفـظ کنـد.    هاي فرهنگی و مذهبی جوامع راسنت

شود، این امکان را فراهم ساخته اسـت... پسـاتجدد   چیزي که جهان پسامتجدد نامیده می

کشد که در دوران ما هنوز یک روایت کلان ـ برداشت غربی از  این ایده را به چالش می

براي همه کشـورها  تجدد ـ و یک مسیر واحد براي معنا کردن پیشرفت، تجدد و توسعه  

تر از همـه در علـوم اجتمـاعی بـراي تبیـین      وجود دارد و این روایت یا چارچوب، مهم

  )Thomas, 2005, pp. 8, 11(» کند[امور جهان] کفایت می

شناســانه و تــوان بــه وضــوح در رواج تلقــی انســانانعکــاس چنــین رویکــردي را مــی

شاهده نمـود کـه نگـاه انسـان غربـی بـه       تکثرگرایانه از مقوله فرهنگ در مطالعات فرهنگی م

فرهنگ خود و سایر جوامع را عمیقاً دگرگون ساخته است. تا چندي پیش انسان غربی خـود  

نیافتـه شـرقی و سـاکنان    پنداشت و فرهنگ جوامع توسعهرا صاحب فرهنگ و تمدن برتر می

مانـده قلمـداد    بتمدن و عقفرهنگ، بینگریست و آنها را بیمستعمرات را به دیده تحقیر می

در  12هـاي فـرانتس بـواس   تأثیر دیدگاهشناسانه از فرهنگ که تحتکرد. لکن تصور انسانمی

اي فرهنگ خاص خود را دارد و لـذا   آمریکا شکل گرفت، این ایده را رواج داد که هر جامعه

هـا بـه طـور یکسـان     طلبانه باشیم که براي همـه فرهنـگ  باید معتقد به یک رهیافت مساوات

اندازگرایانه، فرهنگ هر جامعه را بایـد بـر    گرایانه و چشمزش قائل است. از این منظر نسبیار

هـاي محلـی و   طبق معیارهاي منحصر به فرد آن درك کـرد. لـذا اعتبـار برابـر تمـامی ارزش     

هـا، الگوهـاي زنـدگیِ بـه     گیرد زیرا همه فرهنگالگوهاي خاص زندگی مورد توجه قرار می

بـا  «تند. بدین ترتیب در حـالی کـه رویکردهـاي پیشـین بـین درجـات       یک میزان معتبر هس
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بـا  «شناسانه همه افـراد را بـه طـور یکسـان      گذاشتند، رویکرد انسانتفاوت می» فرهنگ بودن

هـاي بیلیـارد یکپارچـه،    هـا همچـون تـوپ    اي کـه گـویی فرهنـگ   داند به گونهمی» فرهنگ

گردد زیـرا  ها با هم غیرممکن میرهنگشکل هستند. از این حیث، مقایسه فیکنواخت و یک

هـاي متفـاوت آداب و رسـوم اسـت و تصـور      اي سرشار از تنوع، اختلاف و شیوههر جامعه

کنـد. طبیعتـاً حاصـل    خود از فرهنگ را به عنوان شیوه زندگی متمایز از دیگران تعریـف مـی  

گرایانــه از فرهنــگ و بــه رســمیت شــناختن هــاي خــاصچنــین نگــاهی پــذیرش روایــت

 ).Reeves, 2004, pp. 63-72(رویکردهاي بدیل خواهد بود 

آمـوزد کـه   به مـا مـی   13اندازگرایی و حساسیت چندفرهنگیبدین ترتیب چند چشم

فرهنـگ بـودن مـتهم    توان کسی را به دلیل تفاوت مواضـعش بـه غیرعقلانـی و بـی    نمی

 ـ    د انتظـار  ساخت و مغایرت میان دو فرهنگ دال بر نقص یکی از آنهـا نیسـت. لـذا نبای

داشت دیگران الزاماً منطبق بر الگوي ما رفتار نموده و مسیر دلخواه ما را بپیماینـد بلکـه   

بایست ایشان را از منظر خاص خودشان قضاوت کرد. رویکـرد مـذکور دقیقـاً نقطـه     می

گرایی و اروپامحوري است که بر اساس آن کسانی که سبک زنـدگی و منظـر   مقابل قوم

شوند و ایـن  مانده معرفی میفرهنگ و عقبدارند، غیرعقلانی، بی» ام«فکري متفاوت از 

بازنمایی مغرضانه دستاویزي براي تحقیر مردمان سایر جوامع و توجیه قیمومیت، سـلطه  

از همـین رو اسـت    ).Fay, 1996, p. 92(گیرد هاي غربی قرار میو استعمارگري قدرت

اي ریـه بازدارنـدگی، آن را نظریـه   ضـمن انتقـاد از نظ   14که براي مثال رابـرت جـرویس  

دانـد کـه ابتنـاي منطـق     هـاي غربـی مـی   محور و منبعث از تجربه، فرهنـگ و ارزش  قوم

گیري همه کنشگران بر عقلانیت ابـزاريِ سـودمحور و پیـروي آنهـا از الگوهـاي      تصمیم

انگـارد و بـه ایـن مهـم تـوجهی نـدارد کـه ادراکـات و         رفتاري یکسان را مفروض مـی 

هاي مختلـف ممکـن اسـت اساسـاً بـا یکـدیگر متفـاوت باشـد         ردم فرهنگمحاسبات م

  ).  618، ص. 1390(دوئرتی و فالتزگراف، 

  . چندگانگی مسیرها در مناطق 5-3

هـاي نظـري، تحـولات عرصـه عملـی سیاسـت جهـانی نیـز از بـروز          به موازات بحـث 

. از کنـد تردیدهاي جدي در کفایت و خودبسندگی موضوعی دنیاي متجدد حکایت مـی 

داري را باید الگـوي  یک سو امروز این باورِ القایی جریان اصلی که الگوي لیبرال سرمایه
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کمال مطلوب و در راستاي نفع عمومی کلیه جوامع پنداشت، عمیقاً مـورد خدشـه قـرار    

هـاي قـدرت و ثـروت بـراي همگـان      هاي ساختاري آن به سود کانونگرفته و نابرابري

پـردازان  نظریـه «گوینـد:  مینه دبی بـارکر و جـري مانـدر مـی    آشکار شده است. در این ز

و منـافع  » ها را بـه آب خواهـد انـداخت   مد برآمده همه قایق«تجارت آزاد مدعی بودند 

اي را براي تمام سطوح جامعه فراهم خواهد ساخت. [امـا] شـواهد تـا    اقتصادي گسترده

 Barker(» ي تفریحی رسیده استهادهد که این مد تنها به قایقکنون به خوبی نشان می

and Mander, 1999, p. 4.(      از سوي دیگر پیشرفت برخـی جوامـع آسـیایی و جوامـع

گرایـی  سالاري لیبرال هستند و نیز بازخیز اسلاماسلامی که مخالف برتري هنجاري مردم

الملل که منجر به عطف توجه دوباره به موضوع دین شده است، نشان داد در محیط بین

ناپـذیر نیسـت   لاف تصورات، مسیر منتهـی بـه تجـدد غربـی چنـدان هـم اجتنـاب       برخ

)Burchill, 2005, pp. 57, 62(. تواند بـراي  در این زمینه، تجربه متفاوت شرق آسیا می

  کننده باشد: اي بسیار تعیینمطالعات منطقه

مانند سنگاپور، تایوان، مـالزي و کـره را در نظـر    » ببرهاي آسیا«کشورهاي موسوم به 

الملل هستند اما به گفتـه  هاي رشد در اقتصاد بینبگیرید که داراي برخی از بالاترین نرخ

ها قویـاً  دانند. این ملتمی» آسیایی«هاي بسیار متفاوت ها خود را متعهد به ارزشبعضی

هـاي اقتصـادي   کننـد و بـا ایـن حـال موفقیـت     را نفی می» غربی«اي هشماري از ارزش

تواننـد بـدون اقتبـاس از    جاست که آیا این کشورها میاند. لذا تناقض اینعظیمی داشته

هاي غربی با موفقیت به مدرن شدن ادامه دهند... اگر این کشورها واقعـاً پیمـایش   ارزش

گـاه مـا بایـد    عی را تداوم بخشند، آنمسیرهاي خود به سوي نوسازي اقتصادي و اجتما

بر سر موضـوعاتی ماننـد   » آسیایی«و » غربی«هاي وقوع منازعاتی در آینده را میان ارزش

  ) Smith, et al., 2014, p. 12حقوق بشر، جنسیت و دین انتظار داشته باشیم. (

هاي درگرفته میان فاعلان شناسـاي غربـی و غیرغربـی    رسد بحث و جدل به نظر می

گیـري نـوعی   ی سالیان اخیر و نیز مشـاهده تحـولات میـدانی نهایتـاً منجـر بـه شـکل       ط

الملـل نسـبت بـه    خودآگاهی در نهاد بسیاري از اندیشمندان جریان اصـلی روابـط بـین   

عمیقی را براي آنها ایجاد کرده  هاي هاي این رشته علمی شده و سؤالها و نقصانضعف

برانگیز از آچاریا و بوزان استناد نمـود کـه   اي تأملتوان به جملهاست. به عنوان مثال می

الملـل بـه طـور    معماي ما این است که منابع صرفاً غربیِ نظریـه روابـط بـین   «گویند: می
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 Acharya and(» مشخص با توزیع جهانی موضوعاتش در حال حاضر همخوانی ندارد

Buzan, 2007, p. 2(.  دیشـمندان اروپـایی و   هـاي ان از این منظر بسنده کردن به دیـدگاه

شـان  آمریکایی کافی نیست و براي درك بهتر جهـان نیازمنـد یـاري همتایـان غیرغربـی     

پردازي در ارتباط با مناطق متبوع خود از صلاحیت هستیم. چرا که آنها لااقل براي نظریه

ها و نقـائص  تواند رافع کاستیهاي جدید میتري برخوردارند. لذا ورود این دیدگاه بیش

  ).Buzan and Little, 2010, pp. 197-198(الملل باشد ونی روابط بینکن

  گیرينتیجه

الملل از هر حیث با صبغه تماماً غربی در قرن بیستم شکل گرفته اسـت  دانش روابط بین

ساز چه در قلمرو این دانش و چه در عرصه سیاست  لکن به دلیل وقوع تحولات جریان

محور خود را تداوم بخشد بلکه بـراي نشـان   اهیت غربتواند مجهانی، امروز دیگر نمی

هـاي نظـري   نما از جهـان پیچیـده کنـونی و جبـران کاسـتی     دادن تصویري جامع و تمام

موجود، عمیقاً نیازمند افزودن رویکردهاي غیرغربی است. به عبارت دیگر اگر تا چندي 

هـاي  قـدرت  الملل اغلب بـه مسـائل مـورد علاقـه    پیش موضوعات پژوهشی روابط بین

ماند، امروز به دلیل پیچیدگی محیط جهانی و تنوع موضوعی آن و نیـز  بزرگ محدود می

قطبــی و گســترش آفرینــی بیشــتر کنشــگران غیرغربــی بــر اثــر افــول نظــم تــک نقــش

الملل را به منظر انسان غربـی خلاصـه   توان دانش روابط بینگرایی، دیگر نمی چندجانبه

هاي سـاکنان سـایر منـاطق    ها باید منظر و دغدغهتحلیل کرد بلکه براي صحت و کارایی

  جهان را نیز در نظر گرفت.

زیسـتی   الملل که وضعیت تکثر مطلق و هـم در نتیجه وضعیت کنونی دانش روابط بین

هاي گوناگون و عدم امکان چیرگـی یـک رهیافـت فرانظـري و نظـري      ها و نظریهپارادایم

محوري و انحصار فاعل شناساي غربی خـارج و  ربواحد است، این دانش را تدریجاً از غ

انـدازهاي بـدیل را   ها و چشمدهد و وجود دیدگاهاندازگرایی سوق میبه سوي چند چشم

سـازد. امـروز بسـیاري از دانشـمندان برجسـته      در کنار دیدگاه جریان اصلی ضروري مـی 

بعـاد جهـان یقینـاً    اند که مشاهده تصـویر ذوا الملل بر این حقیقت صحه گذاشتهروابط بین

اکنون مانع رسد همنیازمند منظرهاي چندگانه است. با این حساب و در مجموع به نظر می

هاي علمی خـارج از چـارچوب   فلسفی، نظري و فرانظريِ عبورناپذیري در مقابل نوآوري
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الملل وجود ندارد. زیـرا امـروز وجـود شـکاف و     جریان اصلیِ غربی در دانش روابط بین

پردازي علیّ به سـبک  میق فلسفی در پهنه علوم اجتماعی میان خردگرایی (نظریهانشعاب ع

ــدیش     ــاري) و بازانـ ــام رفتـ ــاي عـ ــف الگوهـ ــراي کشـ ــی بـ ــوم تجربـ ــی علـ   گرایـ

هاي اجتماعی) به طور یابی و برساختگی پدیدهپردازي غیرعلیّ براي فهم نحوه قوام(نظریه

اي که ما عملاً با دو داسـتان دربـاره   ونهکامل پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است. به گ

هـاي  هـاي مختلـف و تفـاوت   ها و پارادایمبینیجهان مواجهیم که از سوي افرادي با جهان

ناپـذیر هسـتند امـا هـر دو در     شود که غیرقابل جمـع و قیـاس  بنیادینِ فرانظري روایت می

پـذیرفتنی تلقـی   مسیرهاي خود و بر اساس استانداردها و معیارهاي خاصشـان مشـروع و   

شـناختی و  هاي متفاوت به حضور همزمـان اصـول معرفـت   شوند. بالطبع وجود داستانمی

هاي پژوهشی متفاوت  ها و برنامههاي نظري متفاوت و شیوهشناختی متفاوت، فرضهستی

الملـل جریـان دارد و   اینک در رشته روابط بینگردد. یعنی همان وضعیتی که هممنتهی می

هـاي  ها نیز براي رفع آن و ایجاد وفاق میان رویکردهاي معارض در قالب راهتمامی تلاش

انگاري چندان قرین موفقیت نبوده است. نمودار زیـر پیامـدهاي فراینـد    اي مانند سازهمیانه

  دهد: اي نمایش می زدایی را براي مطالعات منطقه غربی
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  اي نطقهزدایی براي مطالعات م ): پیامدهاي غربی2نمودار شماره (

  
  منبع: (طراحی شده توسط محقق)

  

تـرین پیامـد و ثمـره ایـن وضـعیت بـراي       گونه به تفصیل بیان شد، طبعـاً مهـم  همان

محور غربـی اسـت   هاي قوماي، رها شدن آن از سیطره رهیافتزیرشاخه مطالعات منطقه

قـه و  انـداز همـان منط  توانند تحولات هر منطقه را از چشمبه نحوي که پژوهشگران می

تـر شـدن   بینانـه هاي بومی مطالعه و تحلیل کنند. بدین ترتیب شاهد واقـع مبتنی بر نظریه

هـاي غربـی   هاي ناروا و مفروض گرفتن انگـاره اي و جلوگیري از تعمیممطالعات منطقه

خطی، سکولاریسم و عقلانیت ابزاري به هنگـام بررسـی مسـائل سـایر     مانند توسعه تک

  مناطق جهان خواهیم بود.
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